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 یت در تعیین  رهبر انقلاب اسلامیی شرط اعلمنقد و بررسی مساله

 الله منتظری با تأکید بر نقد دیدگاه آیت
 4یروح الله شهاب، 3شیوا جلال پور، 2فريدون اکبرزاده، 1دوست نیمحسن حس

 03/11/1400اریخ پذیرش: ت                                       21/03/1400تاریخ دریافت: 
 

  :چکیده

ید بر ی شرط اعلمیت در تعیین رهبر انقلاب اسلامی با تاکهدف از نوشتار حاضر بررسی و نقد مساله     

دله فقهی، ابر اساس ای ـ اسنادی به انجام رسید. گاه آیت الله منتظری است که به روش کتابخانهنقد دید

لایت وک سو ولایت و حکومت بر جامعه اسلامی در زمان غیبت، بر عهده فقیه جامع الشرائط است. از ی

ی و ستردگگبه امر، عمومیت داشته و شامل همه شوون و امور حکومتی می شود. از سوی دیگر، با توجه 

ای ستقیم ایفمطور  تنوع امور کشور، ولی فقیه به تنهایی قادر نخواهد بود در همه ارکان جامعه اسلامی به

مهوری جساسی انقش کرده و همه امور مربوط به حکومت را شخصا اداره کند. لذا همانگونه که در قانون 

یگر روه های دیا گ اختیارات خود را به افراد اسلامی پیش بینی شده است، ولی فقیه باید بخشی از وظایف و

ار گرفت ری قر. یکی از شروط ولایت فقیه که در قانون اساسی مقرر شده و بعدا مورد بازنگواگذار کند

مام فت. اار گرشرط اعلمیت ولی فقیه است. این شرط مورد انتقاد فقیهانی از جمله آیت الله منتظری قر

 فرد»: اندردهتاکید کاند. امام در ولی فقیه نفی کرده رط اعلمیت را صراحتاخمینی ازجمله فقهایی است که ش

 فراد صالحاتواند ننتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا  اماها هم باشد اگر اعلم در علوم معهود حوزه

میم تصقدرت  وی اجتماعی و سیاسی بینش حوزه، به طور کلی در تفکیک کندو مفید را از افراد ناصالح 

امور  زمام یستدارای اجتهاد نبوده و قادر نباشد، این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی نداشته گیری 

 «.گیرددر دست بجامعه را 

 .شرط اعلمیت، رهبر انقلاب اسلامی، نقد، دیدگاه، آیت الله منتظری :واژگان اصلی

 
  رانیاهواز، ا ،یواحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلام ،یاسیگروه علوم س یدکتر یدانشجو .1

 سنده مسئول( )نوی رانیاهواز، ا ،یواحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلام ،یاسیگروه علوم س یعلم اتیعضو ه .2

akbarzadeh.f4675@gmail.com   
   رانیاهواز، ا ،یواحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلام ،یاسیگروه علوم س یعلم اتیعضو ه .3

   رانیاهواز، ا ،یواحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلام ،یاسیگروه علوم س یعلم اتیعضو ه .4
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 مقدمه 

اجد شرایط، بـه صـورت عـام، از طـرف های اسلامی و منابع معتبر دینی، فقهای وبراساس آموزه

امامان معصوم)علیه السلام( جهت اداره و رهبری جامعه اسلامی در عصر غیبـت، منصـوب گردیـده و 

همه دارای ولایت می باشند، آنان موظفند در زمینه اداره امور جامعه و تشکیل حکومت، اقـدام نماینـد. 

منَْ کاَنَ منِکْمُ ممَِّنْ قدَْ »... مر بن حنظله، می فرماید: چنانکه امام صادق)علیه السلام( در روایت مقبوله ع

علَـَیکْمُْ حاَکمِـاً روَیَ حدَیثنَاَ وَ نظَرََ فیِ حلَاَلناَ وَ حرَاَمناَ وَ عرَفََ احَکاَمنَاَ فلَیرَضوُاْ بهِِ حکَمَاً فاَنِِّی قدَْ جعَلَتْهُُ 

نَّماَ استخفَّ بحِکُمْنِاَ وَ علَیَناَ ردٌَّ وَ الرَّادُّ علَیَناَ کاَلرَّادُّ علَیَ اللهِّ وَ هـُوَ علَـَی فاَذِاَ حکَمََ بحِکُمنِاَ فلَمَْ یقُبلَْ منِهُ فاَِ

؛ محمد بن حسـن  67 : ق1401محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، دارالتعارف، )؛ «حدَِّ الشِّرکِ باِللَّهِ

کنند می نقلا )شیعیان( که حدیث و سخنان ما را مردم باید به کسانی از شم» (.98 : عاملی، وسائل الشیعه

عالم عادل(، مراجعه کنند )شناسند نگرند و احکام ما را به خوبی باز میو در حلال و حرام ما به دقت می

و او را به عنوان حاکم بپذیرند. من چنین کسی را بر شما حاکم قرار دادم. پس هرگاه به حکم ما حکـم 

قبـول ود، حکم خدا کوچک شمرده شده و بر ما رد شده اسـت و آن کـه مـا را کند و از او پذیرفته نش

موسوی خمینی، ولایت فقیه،  « )در حد شرک به خداوند است این مساله، خدا را رد کرده است و نکند

1374 :80) 

 زمان روحانیت،با مجموعه سا فقیه ولی تعامل نحوه دینی، حکومت مسائل ترینمهم از یکی شاید

 رهبـر بـا را دینـی های جامعهاز تزاحم ها یا همسویی بخشی تواندمی که است مرجعیت نهاد ویژه به

 بـا خـود عامـلت نحوه درباره مرجعیت دینی که هاییدیدگاه سو، یک از دهد. قرار تأثیر تحت سیاسی

 رابطـه ایـن ابعـاد بـه توانـدمی فقیـه ولـی نبودن شخص یا بودن مرجع دیگر، سوی از و دارد رهبر

 حکومـت ذیل حساس هایموضوع از یکی به را ی این دو نهادرابطه و بخشد خاصی هاییچیدگیپ

 دارد. بدل دینی

در متن قانون اساسی، ساختار اصیل یک نظام مبتنی « ی فقیهولایت مطلقه»ی ورود نظریهبنابراین 

 ون اساسـیعی به قانبر دستورات الهی در کشور ایران را به وجود آورد؛ هر چند که ورود چنین موضو

ها را از سوی مخالفان استقرار نظام دینی به همراه داشـت ولـی میـل عمـومی ملـت موجی از مخالفت

ها گردید و توانست نظامی با های آنمسلمان به استقرار چنین نظامی، مانعی بزرگ در برابر سنگ اندازی

  .رددی قانون اسلام است، مستقر گقانون اساسی که به منزله

را هویدا نمـود. ایـن  -از جمله شرایط رهبری -ما گذر زمان مشکلات موجود در قانون اساسی ا

مشکل زمانی حاد گردید که تنها شخص حائز شرایط رهبری براساس قانون، صـلاحیت رهبـری را از 
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 هایدست داد و به ظاهر نظام را دچار بحران رهبری بعد از امام)ره( گردانید؛ چرا که از بین شخصـیت

 «.منتظری»سیاسی که در مقام مرجعیت هم باشند، تنها یک شخص بود و آن کسی نبود جز آقای 

ید بر ی شرط اعلمیت در تعیین ولی فقیه با تأکبا این تفاسیر در این پژوهش به بررسی ونقد مساله

 شود.نقد دیدگاه آیت الله منتظری پرداخته می

بعاد تحلیلی، ضمن تجزیه و تحلیل مسائل و ا روش: در پژوهش حاضر با روش تحقیق توصیفی ـ

دآوری مختلف موضوع مورد نظر از طریق سوالات در نظر گرفته شده و نسبت به تحلیل اطلاعات گـر

 ای و اسنادی اقدام گردید.شده از طریق مطالعات کتابخانه

 اعلمیت (1

شـتگان است. گذ بحث از اعلمیت در کلام فقهای شیعه در قرن های اخیر مورد توجه قرار گرفته

 الـی ه)الذریع تتعریفی از آن ارائه نداده اند، گرچه در کلام بزرگانی، مانند سید مرتضی مطرح شده اس

 کتـاب در انصـاری مرتضـی شـی  اسـتاد( ق1242م) مجاهد سیدمحمد (.801: ص 2الشیعه، ج اصول

و بـرای  ا نرسـیده اسـتکند که در تعریف و تبیین معنای اعلم سخنی به متصریح می« صولالا مفاتیح»

  (.632قم: الاصول )مفاتیح شناخت آن باید به عرف مراجعه کرد

 ئلرسـا وعـه)مجم شاید بتوان ادعا کرد که شی  انصاری برای اولین بار در رساله اجتهاد و تقلیـد

 بـه  (.307 :مطارح الانظار تقریـرات درس شـی  انصـاریالانظار ) مطارح ( و82: ص  اصولیه و فقیهیه

 .اندگفته سخن باره این در نیز فقها دیگر آن از پس و پرداخته اعلم یفتعر

ایـد و ب»ق( در تعریف و بیان ملاک اعلـم مـی نویسـد: 1365مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی )م

را بودن ن ها و داتر در فهم اخبار و استنباط احکام از آدانسته شود که ملاک در اعلمیت داشتن توان بیش

ظر نه دقت ن تری از اخبار و برخورداری از قوت استنباط است، نه کثرت استنباط فعلی ودرک و فهم به

 هـی الوصـولمنت )«در مسائل اصولی، که کم تر در راه استنباط واقع می شوند، مانند بحث معانی حرفی

 (.398:تقریرات خارج کفایه سید ابوالحسن اصفهانی

در تعریف و معنای اعلم می نویسـد: « روة الوثقیالع»مرحوم سید محمد کاظم طباطبایی یزدی در 

اعلم کسی است که قواعد و مدارک مسئله را بیش تر بشناسد و اطلاع زیادتری از مسائل نظیر آن داشته »

باشد و آگاهی بیش تری از اخبار داشته باشد و فهم بهتری از آن ها داشته باشد و نتیجه این که: استنباط 

 (.17: مسئله 3، ص العروة الوثقی با حاشیۀ امام خمینی) «بهتری داشته باشد

در استنباط متوقف بر وجود سه شرط در مجتهد است:  قدرتاز این تعریف استفاده می شود که 



 

 

268 

مه
لنا

ص
ف

 
ی 

لم
ع

ش
وه

پژ
ه 

ور
 د

ی،
لام

س
ب ا

قلا
ی ان

ها
12

ار
شم

 ،
3ه  

ی )
یاپ

ه پ
ار

شم
 ،

46
 ،)

ز 
ایی

پ
 

14
02

 

 آگاهی از قواعد و مدارک مسئله، اطلاع بیش تر از اخبار و مسائل مشابه و در نهایت بهتر فهمیدن اخبار.

علمیـت اه شده به خوبی این مطلب به دست می آید که آن چه در از آن چه در تعریف اعلم ارائ

 نقش دارد، کیفیت استنباط است، نه زیادی آن.

اـن نیـزاجتهاد زیاد، که همراه با دقت و آگاهی نباشد کارساز نیست و صـرف اطـلاع از اقـوال ب  زرگ

د بود، چه ت نخواهلی بر اعلمیکارآیی ندارد. توانایی بر مسائل اصولی که نقش مستقیم در اجتهاد ندارد، دلی

تند که متهم هس بسا بزرگانی که با دقت در مسائل اصولی در استنباط و استخراج احکام ضعیف و ناتوانند و

 د.ئل نیستنعرفی بودن خود را از دست داده اند و اهل نظر برای فتوای چنین افرادی ارزش و بهایی قا

دتر معنـا به اسـتا اند و در رساله عملیه، اعلم راه نکردهامام خمینی)ره( تعریف مستقلی از اعلم ارائ

، عـروه گفتـهای بـه آن چـه صـاحب الاند، اما از آن جا که بر العروة الوثقی حاشـیه دارنـد و نکتـهکرده

قیه سه فره( برای )اند.امام خمینی رسد که تعریف مرحوم طباطبائی را پذیرفتهاند، چنین به نظر مینیفزوده

 ـ حکومت.  3ـ قضاوت؛  2ـ فتوا؛  1قائل است:  شأن و مقام

 

 شرط اعلمیت در ولايت فقیه در قانون اساسی (2

زم صلاحیت علمی و تقوایی لا»شرایط رهبری را  جمله از 1358قانون اساسی مصوب  109اصل 

سـاس ابـر ایـن بود. منظور از صلاحیت علمی همان فقاهـت اسـت.  بیان کرده« برای افتاء و مرجعیت

ت؛ اما به در قانون اساسی به عنوان شرط رهبری ذکر نشده اس زمانیاصل مرجعیت بالفعل هیچ  نخست،

آورد در بازنگری قانون اساسـی که از این قید به وجود میموارد مبهمی  ها وبرخی سوء برداشت علت

ام انجگری ازنبقانون اساسی قبل از  ، طبقد. بنابراین هر چند انتخاب مقام معظم رهبریشاین قید حذف 

 چرا کـهسی بود؛ معیارها و ضوابط مشخص شده در قانون اسا یپایهبر  در عمل کاملاً قانونی و اما؛ شد

ه ببالقوه  آنچه که اصول قانون اساسی )قبل از بازنگری( بر آن دلالت داشت، صلاحیت و شأن مرجعیت

  .نه مرجعیت بالفعل آید،حساب می

یبت ولی غدر زمان » .بعد آن نیز تعبیر مرجعیت نیامده است چه قبل از بازنگری و چه 5در اصل 

ی فقیه عادل و باتقوا، تعالی( در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت بر عهدهاللهعصر)عجل

در « د.رفتـه باشـنآگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبرّ است که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذی

  .ذکر شده است« فقیه عادل»نیامده بلکه تعبیر « مرجع»ز تعبیر این اصل نی

شرایط و صفات رهبر یا اعضای شورای رهبری را  ( هم 1358مصوب قانون اساسی ) 109اصل 
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ی اسـت. تنهـا جـایی کـه شـبهه آمده« صلاحیت علمی برای مرجعیت»کند که در آن هم تعبیر می بیان

آمده بود. « مرجع»قانون اساسی قبلی بود که در آن لفظ  107اصل  آورد،مرجعیت بالفعل را به وجود می

که یکی از وظایفش تفسیر قانون اساسی در ایـن گونـه  107)ره( اعضای کمیسیون  در زمان امام راحل

و میـزان و مـلاک « از مرجع چیست؟ قصودم»این موضوع را مورد بررسی قرار دادند که  -مواقع است

، نه مرجع بالفعل در نظر گرفتند« صلاحیت مرجعیت»اکثریت اعضا معیار را  کدام اصل است؟ در نتیجه

 ی حضرت امامبعد از ارتحال امام راحل، با توجه به این مصوبه و نیز با استناد به نامه به همین علت،را. 

 (.131: 1377 طاهری خرم آبادی،انجام شد )، انتخاب رهبری «مبنی بر عدم لزوم مرجعیت»)ره( 

ای بعد از اصلاح و بازنگری قانون اساسی و حذف شـرط برای برطرف کردن هرگونه شبهه البته

ای منـهاقدام به رأی گیری برای انتخـاب آیـت الله خا مجددامرجعیت، اعضای مجلس خبرگان رهبری 

 گوید: از اعضای این مجلس در این زمینه می« هاشمی رفسنجانی»کردند؛ چنان که آقای 

آیت الله  ر اساس حکم امام موقتاًگیری کردیم. اول بای دو بار رأیاب آیت الله خامنهبرای انتخ».... 

ای را انتخاب کردیم. بعداً که قانون اساسی اصلاح شد بر اسـاس قـانون اساسـی جدیـد دوبـاره خامنه

ی وزنامهوگو با هاشمی رفسنجانی، رگفت )«تر از بار اول رأی آوردگیری کردیم ... که بار دوم بیشرأی

 (.1382/11/20 ،کیهان

 دو عامـل علاوه بر موارد یاد شده، انتخاب قانونی ایشان از سوی خبرگان رهبـری خـود متـأثر از

ترین دلیل بر شایستگی ایشان بـرای رهبـری نظـام اسـلامی تواند مهمباشد که هر کدام به تنهایی میمی

ای از سـوی خامنـه زم برای رهبـری آیـت اللهنخست احراز شرایط لا :اند ازباشند؛ آن دو عامل عبارت

 ترین فردی که قدرت و توانایی رهبریاکثریت قاطع اعضای مجلس خبرگان به عنوان بهترین و شایسته

ذکر د بـدان متـنظام را دارد و دوم تأکید امام بر شایستگی ایشان برای رهبری نظام کـه در مـوارد متعـد

ی ای شایسـتهآقای خامنه»قل از امام فرمودند که به ن «مد خمینیسید اح»اند؛ از جمله سخنی را که شده

 «.رهبری است

 

 روند شرط مرجعیت ولی فقیه از زمان امام خمینی )ره( تاکنون (3

( : هر گاه یکی از فقهای واجد شرایط مـذکور در اصـل 1358قانون اساسی )مصوبه سال  107اصل 

جعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همانگونـه پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مر

العظمی امام خمینی چنین شده است، ایـن رهبـر،  اللهکه در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب آیت 
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اـن منتخـب مـردم ولایت امر و همه مسیولیت های ناشی از آن را بر عهده دارد، در غیر این صورت خبرگ

کنند، هر گاه یکی مرجـع صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت میدرباره همه کسانی که 

اـ را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می نمایند، وگرنه سـه ی

 .کنندپنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می

ی یک . روی آورن اکثریت مردم به سو1شد: ن اصل رهبر ایران به دو صورت انتخاب میطبق ای

ی همـه ربـارهد. در غیر اینصورت خبرگان منتخب باید 2مرجع )مثل اتفاقی که برای امام خمینی افتاد( 

کنند، و یک نفر را به عنوان رهبر بـه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت 

رت نمایند؛ در صورت اول قانون به طور صریح از لفظ مرجع استفاده کرده بود. اما در صوردم معرفی م

لاحیت را به کار بـرده بـود؛ امـا در ایـن قـانون صـ «صلاحیت مرجعیت»دوم قانون اساسی لفظ مبهم 

ا رساله ممرجعیت به چه معناست ؟ آیا معنی مرجعیت بالقوه )مجتهدی که صلاحیت مرجعیت را دارد ا

له دی که رساکند( را دارد ؟ یا منظور مرجعیت بالفعل )مرجع تقلیعملیه ندارد و وجوهات دریافت نمی

 کند( است ؟ آیا ملاک حال افراد است یا اینده ؟عملیه دارد و وجوهات دریافت می

د ز وجـوو در انتخاب آیت الله منتظری )به عنـوان جانشـین رهبـری( نیـ 1364این ابهام در سال 

شین بـرای داشت. در اجلاسیه مجلس خبرگان در آبان ماه آن سال، خبرگان رهبری به فکر انتخاب جان

خمینی  ن با امامهای شخصی ایت الله منتظری و همراهی ایشاامام خمینی )ره( افتادند؛ با توجه به ویژگی

ل نکته قابـیص دادند )در آن زمان، مجلس خبرگان تنها گزینه جانشین رهبری را آیت الله منتظری تشخ

یقـا د( امـا دقتامل: در آن جلسه عده ای از حضار نسبت به اطرافیان آیت الله منتظری هشدارهایی دادنـ

هم  64سال  و در انتخاب آیت الله خامنه ای به عنوان رهبری وجود داشت در 1368ابهامی که در سال 

 .رجع تقلید نبودندبرای ایت الله منتظری صدق می کرد؛ ایشان هم در آن زمان م

ه ریاسـت بـمجلس خبرگان برای رفع این ابهام کمیسیونی  1363اما قبلا و در اجلاسیه بهمن ماه 

ون در قانون اساسی مشخص شود؛ مصـوبه ایـن کمیسـی 107آیت الله امینی تشکیل داد تا تکلیف اصل 

رد مـو در: شـد دهخوانـ اعضـا بـرای رهبری خبرگان مجلس علنی صحن در  64اجلاسیه تیر ماه سال 

فتـا و ااو را به عنوان رهبر معرفی مـی کننـد، صـلاحیت بـرای  107فقیهی که خبرگان به موجب اصل 

 .مرجعیت کافیست و نیازی به مرجعیت بالفعل ندارد

در صحن  اما ارائه یک طرح جدید باعث شد دستور کار خبرگان تغییر کرده و نوبت به رای گیری

 .له مرجعیت نرسدمجلس درباره رفع ابهام مسئ



  


271 

ی: 
ش

وه
پژ

ۀ 
قال

م
له

سا
ی م

س
رر

و ب
د 

نق
لم

اع
ط 

شر
ی 

ر 
 د

ت
ی

... / 
ت

س
دو

ن 
سی

ح
 

و 
ن

را
کا

هم
  

 

ان ت که ایشنکته کمتر گفته شده در مورد انتخاب ایت الله منتظری بعنوان جانشین رهبری این اس

تخـاب )مرجعی که اکثریت مردم به او روی آورند ( بـه جانشـین رهبـری ان 107طبق حالت اول اصل 

یشـان د تا شاید اشدند یعنی مجلس خبرگان عملا از شرط مرجعیت ایشان در آن زمان چشم پوشی کر

 در اینده مرجع تقلید شوند

م کشیده شد. ه 1368خرداد  14با توجه به اینکه این ابهام هیچ گاه رفع نشد، پای آن به اجلاسیه 

ده عـدر آن جلسه نیز بحث های زیادی پیرامون شرط مرجعیت صورت گرفت؛ اعضا دو دسته بودنـد: 

 .عیت بالقوهای حامی مرجعیت بالفعل و عده ای نیز حامی مرج

 پیشنهاد با طولانی شدن بحث پیرامون این ابهام، آیت الله مشکینی، رییس مجلس خبرگان رهبری

 .دندداد تا شورای نگهبان این قانون را تفسیر کند اما برخی از نمایندگان مجلس مخالفت کر

 دربرای رفع این مشکل یک راه ساده تری هم وجود داشت؛ حدود یک مـاه قبـل امـام خمینـی 

بری لازم ای به رییس شورای بازنگری قانون اساسی تصریح کرده بودند که شرط مرجعیت برای رهنامه

یـت فقیـه نیست و مجتهد عادلی که مورد تایید مجلس خبرگان منتخب ملت باشد برای احراز مقام ولا

ز ایـت کافی است. پس از این نامه، در کمیسیون رهبری شورای بازنگری قـانون اساسـی شـرط مرجع

 .شروط رهبری حذف می شود

ی روی بعد از حذف شرط مرجعیت و با توجه به اینکه نظر قریب به اتفاق اعضا در رهبری فـرد

جلـس منفـر اعضـای حاضـر در  74ایت الله خامنه ای بود، رهبری ایشان به رای گذاشـته شـد کـه از 

 ضایی کـه بـرای( البته برخی از اعنفر به ایشان رای دادند )رای گیری به صوررت قیام بود 60خبرگان، 

مخـالف  هبری فردیرانتخاب ایشان نایستادند به معنی مخالفت با ایشان نبوده بلکه این دسته از افراد با 

 .بودند و موافق رهبری شورایی بودند

 ایـب ریـیسای بعنوان رهبری ایران، این خبر توسـط نبعد از این جلسه و انتخاب آیت الله خامنه

ن ان، هاشمی رفسنجانی اعلام شد. هم چنین بر خلاف تصور امـروزه، موقـت بـودن ایـمجلس خبرگ

 .انتخاب تا زمان رفراندوم قانون اساسی توسط هاشمی رفسنجانی اعلام عمومی شد

ان رهبـری ، مجلس خبرگ1368مرداد  6بعد از رای قاطع مردم ایران به تغییرات قانون اساسی در 

هبـری در یت الله خامنه ای بـا شـروط رآها کیل داده و تطبیق ویژگیجلسه ای تش 1368مرداد  15در 

فر بـا قیـام ن 60نفر حاضر در این جلسه  64گیری از قانون اساسی جدید را بررسی کردند؛ در این رای

 .ای رای دادندخود مجددا به آیت الله خامنه
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 ديدگاه آيت الله منتظری در مورد شرط اعلمیت در تعیین ولی فقیه  (4

یس ، رئـانقلاب اسلامی ایران، عضو شورای مراجع تقلیداز  (ش1388-1301) سینعلی منتظریح

مقام رهبـری ش قائم1368تا  1364و از سال از  حوزه علمیه قم، مدرس مجلس خبرگان قانون اساسی

لاب بود. منتظری پیش از انق امام خمینیو  الله بروجردیآیتبود. او از شاگردان  جمهوری اسلامی ایران

ز سوی امـام ش ا1368، بارها زندانی و تبعید شد. او در فروردین ماه حکومت پهلویدر مبارزات علیه 

 ولایـتمقام رهبری برکنار شد. مبانی فقهی حکومت اسلامی در دفـاع از نظریـه خمینی از جایگاه قائم

 وحییت باره کیفو سفیر حق و صفیر وحی در نقد نظریه عبدالکریم سروش در خطبه قاصعه، شرح فقیه

 .از آثار اوست

 ر ذیل بـهدوی در چندین مورد به تبیین مساله ی شرط اعلمیت برای ولی فقیه اشاره می کنند که 

 .آنها اشاره میشود

 :ولی فقیه در مطالبی اظهار داشتندطی سخنانی نسبت به مساله ی اعلیمت  1376رجب سال  13در  4-1

ر خـلاف بـد مجتهد اعلم، مدیر مدبر باید نظارت کند کـه ولی فقیه هم به شرط این که اعلم باش

 . شرع و قانون کاری انجام نشود

ردم کـج مـبنابراین رهبر باید اعلم باشد، شخص اعلم به کتاب خدا باید نظارت داشته باشـد کـه 

مـدبر دیر د اعلم، منروند، اما کشور را دولت باید اداره کند ولی فقیه هم به شرط اینکه اعلم باشد، مجته

 . باید نظارت کند که برخلاف شرع و قانون کاری انجام نشود

 :در برخی آثارشان مانند کتاب ولایت فقهی نیز به این مساله اشاره مینمایند 4-2

یر فضائل بیشتر مورد رضایت خداوند است تا غیر اعلم، گرچه روایت سا "اعلم"و بدون تردید » 

شـود کـه شـرط آگـاهی د. از این روایت و امثال آن استفاده میگردا نیز شامل میر -غیر از اعلمیت  -

یـا  رمانـدار وفداشتن به کتاب و سنت، منحصر به امام و رهبر جامعه نیست بلکه اگر بنا باشد وزیـر یـا 

جهت  تند که ازاستاندار منطقه ای را نیز بخواهیم بین چند نفر مشخص نماییم و در آن میان دو نفر هس

ایـن  ویز نیست؛ هم برابرند اما یکی از آنها اعلم از دیگری است، ترجیح غیر اعلم جا همه فضیلت ها با

یح قبـ "راجـح"بـر "مرجـوح"چیزی است که عقل سلیم نیز بر آن گواهی خواهد داد؛ چرا که ترجیح 

 (66،  2دراسات فی ولایه الفقیه ،  ج .«است

 روایات و آیات قرآن میپردازند : ایشان در اثر دیگر به تبیین مساله ی اعلمیت بر اساس 4-3

در روایات متعدد این مضمون آمده است که اگر کسی بر دیگـران سـبقت بگیـرد تـا مقـامی را » 
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تصدی کند در حالی که در میان افراد آن جامعه فردی برتر و دانشمندتر از او وجود داشته باشد، سـبب 

من دعا الناس الی نفسه و فیهم من هو "ن: گمراهی مردم یا سبب انحطاط جامعه شده است. عباراتی چو

کسی که مردم را به خود دعوت کند در صورتی که در آن اجتماع فردی "( 1)"اعلم منه فهو مبتدع ضال

ما ولت امۀ امرهـا رجـلا "یا پیامبر خدا)ص( فرمود:  "عالم تر از او باشد، او بدعت گذار و گمراه است.

هرگز کسـی "( 2)"ل امرهم یذهب سفالا حتی یرجعوا الی ما ترکواقط و فیهم من هو اعلم منه الا لم یز

ولایت مردمی را به عهده نگرفت در حالی که کسی از او دانشمندتر بود، مگر ایـن کـه در آن صـورت 

این سخنان نشان از توجـه  "همواره حکومت رهسپار پستی است، تا زمانی که مردم از آن راه برگردند.

داند که گمراهی و انحطاط را ناشـی از دارد و اهمیت آن را در حدی میجدی دین به علم و تخصص 

 .شماردبی توجهی به این شرط مهم می

در فقه  در حکومت اسلامی یکی از شرایط اصلی حاکم، نه تنها تخصص و اجتهاد بلکه اعلم بودن

دا خق احکام ای دقیو اجتهاد است. البته مسؤولیت فقیهان و عالمان دین در امر حکومت، نظارت بر اجر

 در جامعه و خصوصا از سوی متصدیان مناصب حکومتی است؛ و حوزه اجرا لازم نیسـت در تصـدی

لام، فقیهان باشد. بنابراین مناصب اصلی نظارتی در یک حکومت دینی مصـمم بـه اجـرای احکـام اسـ

ثریت مردم بنابرنظر اک -ت ا شورای فقها که اعلم نیز یکی از آنان اسی -ضرورتا باید در اختیار فقیه اعلم 

 اسـلام را قرار گیرد تا از هر گونه تخلف از احکام خدا ممانعت کنند و عـزم مـردم در اجـرای احکـام

 .ضمانت کنند

 هل زمین وپدرم که برترین ا"مثلا در روایت صحیح از امام صادق )ع( نقل شده است که فرمود:  

بـا اسـلحه  رسول خدا)ص( نقل کرد: کسی که مـردم راداناترین آنان به قرآن و روش پیامبرش بود، از 

ی لمانان کسـوادار به حمایت از خویش کند و آنان را به تبعیت از خود فراخواند در حالی که بـین مسـ

 (2)"داناتر از او وجود داشته باشد، پس او گمراه کننده و به زحمت اندازنده مردم است.

وم ایـن صـفت د"یان صفات امام مسلمین آمده اسـت: در تفسیر نعمانی از امیرالمؤمنین )ع( در ب

ردم مـورد نیاز ماست که اعلم مردم به حلال و حرام خدا و انواع دستورات و امر و نهی او و تمام امور 

 (3)"باشد.

من استعمل عاملا من المسـلمین و "در روایتی دیگر از پیامبر گرامی اسلام )ص( نقل شده است: 

لک منـه و اعلـم بکتـاب الله و سـنۀ نبیـه فقـد خـان الله و رسـوله و جمیـع هو یعلم ان فیهم اولی بـذ

داند کسی از او برتر و کسی که فردی از مسلمانان را به منصبی بگمارد در حالی که می"( 4)"المسلمین
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داناتر به قرآن و سنت پیامبر در بین مسلمانان وجود دارد، همانا به خدا و پیامبر و همه مسلمانان خیانت 

 ".رده استک

لامـور و امجـاری "در خطبه کم نظیر سید الشهداء)ع( درباره علما و دانشمندان دینی آمده است: 

ان و احکام خدا بـه اجرای امور مسلمان"( 5)"الاحکام علی ایدی العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه

 ".و حرام اویند دست دانشمندانی است که دانش الهی و ربانی دارند و امانتداران حلال

کـر شـده و ذ -ی آن در شـکل کنـون -آنچه در ترسیم حکومت اسلامی به عنوان ولایـت فقیـه 

کـه  شود و یا در قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است، نمونه ای از یک حکومت دینی اسـتمی

گرفـت  دهتواند نمونه های دیگری هم داشته باشد؛ ولی آنچه مسلم اسـت و نمـی تـوان آن را نادیـمی

و  ضرورت انطباق قوانین حکومتی با احکام دین است که محتاج نظارت صاحب نظـران احکـام دیـن

 «.فقیهان و کارشناسان علوم دینی است

 (611، ص )کتاب اسلام دین فطرت

راجع به  خطاب به شورای بازنگری قانون اساسی 22/03/68همچنین طی نامه ای در تاری    4-4

یـن موضـوع و به استناد روایاتی قائل بـه ا ری اسلامی مستفاد از کتاب و سنتمسأله رهبری در جمهو

لعظمـی کتـاب خـاطرات آیـت ا بایـد باشـد.) تنولی امر مسلمین افقه و اعلم به کتاب و س هستند که

 (119 پیوست شماره منتظری 

 

 نقد وبررسی ديدگاههای آيت الله منتظری (5

اـیمختلف از قبیل کتاب دراسات فی ولایه الفبا توجه به استناداتی که ایشان در منابع  اـنی  قیه و کت مب

اـت بـفقه حکومت اسلامی و همچنین مکاتبات ایشان به بازمگری قانون اساسی و سخنرانی هائی که  ه وای

 .داختواهیم پرنقد و بررسی آنها خ متعددی داشته اند لذا در ادامه ی این مقاله به بیان این روایات و

 (173ه؛ خطبه نهج البلاغ)  «و اعلمهم بامر الله فیه ن احق الناس بهذا الامر اقواهم علیها ایها الناس» -1

 اترن خدا داناى مردم! سزاوارترین مردم به خلافت کسى است که بدان تواناتر باشد و در آن به فرما

 نقد و بررسی

 م:می نمائیقبل از اینکه به بررسی روایت بپردازیم در ابتدا بطور کامل روایت را ذکر 

غبََ شاَغبٌِ استْعُتْبَِ أمَرِْ اللَّهِ فیِهِ فإَنِْ شَبهِذَاَ الأْمَرِْ أقَوْاَهمُْ علَیَهِْ وَ أعَلْمَهُمُْ بِ النَّاسِ أیَُّهاَ النَّاسُ إنَِّ أحَقََ 

 فإَنِْ أبَىَ قوُتلَِ
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داره اتر برای قدرت بیشایها الناس سزاوارترین مردم به این امر که خلیفه مسلمین باشد آن است که 

کـرد و بـه  ای شد بتواند جلوی آن را بگیرد و اگر اباامور و علم بیشتر داشته باشد که اگر یک ایجاد فتنه

 گری ادامه داد با او بجنگدفتنه

گاه تر آنابراین در این سخن دو ویژگى براى امام و رهبر اسلامى یاد کرده است:توانایى و دانایى. ب

 .بر دیگران مقدم است به احکام الهى

یـز معیـار مدیریت ندر این جا اعلم به احکام به تنهایى معیار قرار نگرفته بلکه توانایى انجام کار و

 .قرار گرفته است

ه بـر براى روشن شدن آنچه بیان شد و فرق بین این دو شرط نگاهى مى افکنیم به شـرحهایى کـ

 .سخن امام نگاشته شده است

 اهم( مى نویسد:بن میثم در شرح )اقوا

والمحـروب و  بیر المدناقوى الناس علیه وهو الاکمل قدرة على السیاسۀ والاکمل علماً بمواقعها وکیفیاتها تد

 مى(انتشارات دفتر تبلیغات اسلا 340/3ذلک تلزم کونه أشجع الناس)شرح نهج البلاغه ابن میثم ج

قـایق و دمل تر داشته باشد و بـر تواناترین مردم در حکومت کسى است که بر سیاست توانایى کا

داره د ماننـد ازوایا و زیر و بم جایگاه و چگونگى آن از کامل ترین و رساترین آگاهیهـا برخـوردار باشـ

 .ر باشـدشهرها وجنگلها و انجام این امور مهم بستگى به این دارد که شـجاع تـرین مـردم بـر سـر کـا

 :مى نویسدابن ابى الحدید در فرق بین )اقواهم( و )اعلمهم( 

ن الامـرین لعلم وبیااقواهم: احسنهم سیاسۀ واعلمهم بأمر اللهّ: اکثرهم علماً واجراء للتدبیر بمقتضى 

بیر علـى یجرى التدفرق واضح فقد یکون سائساً حاذقاً ولایکون عالماً بالفقه وقد یکون سائسها فقیها ولا

 (329/9مقتضى علمه و فقهه)شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید ج

 گاه ترینآتواناترین مردم در حکومت یعنى نیکوترین آنان دراجرا و فهم و درک مسائل سیاسى و 

ه نگرى شى و آیندآنان به دستورها و فرمانهاى خداوندى و داناترین و کارآمدترین مردمان در تدبیر اندی

سـا شخصـى ت. چه بو عاقبت اندیشى فراخور دانشى که دارد. فرق بین این دو: ]اقوا واعلم[ روشن اس

ماّ نتواند ا ;یى باشداماّ از دانش فقه بى بهره و چه بسا فقیه توانا ;سیاستمدار چیره دست و خبره اى باشد

 .به فراخور دانش خود به امور جامعه سامان دهد و تدبیر بیندیشد

شـد و بنابراین کسى شایستگى رهبرى دارد که درتـدبیر امـور و توانـایى در مـدیریت سـرآمد با

 .شناخت ژرفى از احکام و دستورهاى خداوند داشته باشد
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راى شـخص از سخن مولا)ع( استفاده مى شود که اعلم بودن در فقه به تنهایى کاربرد نـدارد و بـ

دار کـار  شایستگى حکومت بر مردم نمى آورد بلکه باید هر دو ویژگى در شخص باشد تا بتواند عهده

 .مملکتى شود

 .کومت اسـتدر آغاز سخن مولا)ع( بیانگر اهمیت افزون تر آن در باب ح توانایى بر اداره جامعه

 د:در نقل ابن میثم بـه جـاى )اعلمهـم( )اعملهـم( آمـده اسـت. از ایـن روى در شـرح آن مـى نویسـ

م أشـدّ ا و یسـتلزومفهوم الاعمل بأوامر اللهّ یستلزم الأعلم بأصول الدین وفروعه لیضع الاعمال مواضعه

نهـج  عدلهم)شـرحاة حدود اللهّ والعمل بها وذلک یستلزم کونه ازهد الناس و اعفهّـم واحفاظاً على مراع

 (341/3البلاغه ابن میثم ج

سـت بـه بایسته کار و کارسازترین بودن شخص در انجام دستورهاى خداوند آگاه تـر بـودنِ او ا

خت بودن ن شخص سرساصول و فروع دین تا کارها در جاى خود سامان یابند. و بایسته کارآمد تر بود

ارسـاترین پلازمه همه اینهاست که او  و. او در پاسدارى و نگهداشت حدود خداوند و عمل به آنهاست

 پاک دامن ترین وعادل ترین مردمان باشد

 ت، مطـابقخویی نیز مسؤول این واجب دینی را فقهای آگاه و شایسته دانسـته اسـ اللهّمرحوم آیۀ

م علیه و أعلمهم قواهإنّ أحقّ الناّس بهذا الأمر أ: »  فرمایدلسلام است که میاسخن مولا امیرمؤمنان علیه

ــه ــأمر اللّ ــه ب ــت «فی ــری اس ــرایط رهب ــت در ش ــرایط، جامعیّ ــامع ش ــای ج ــود از فقه ــذا مقص  .ل

ن جا که از حل است، آخویی در این زمینه، همان استدلال امام را اللهّنکته قابل توجهّ این که استدلال آیۀ

 .سازداه کلامی مسأله را مطرح میدیدگ

لحکومۀ لی لزوم افما هو دلیل الإمامۀ بعینه دلیل ع» :فرمایدباره میسره نیز در اینسامام خمینی قد

  «تعالی فرجه الشریف. اللهّالأمر عجلّبعد غیبۀ ولیّ

گـردد، بـر یآلـه اقامـه مـوعلیـهاللهدلیلی که بر ضرورت امامت ـ پس از رحلت پیامبر اکرم صلی

اجـرای  ضرورت تداوم ولایت در عصر غیبت دلالت دارد )و آن، لزوم برپا داشـتن نظـام و مسـؤولیتّ

 عدالت اجتماعی است(

همه احکام انتظامی اسلام در زمینه نظـام مـالی، سیاسـی، حقـوقی و کیفـری » :نویسندآن گاه می

ضرورت حکومت و رهبری امتّ همچنان ادامه دارد و مخصوص عصر حضور نبوده است. همین امر، 

ای، مسؤولیتّ تأمین مصالح امتّ و تضمین کند و این که فرد شایستهرا ـ برابر دیدگاه شرع ـ ایجاب می

اجرای عدالت را برعهده گیرد. و گرنه، تنها پیشنهاد احکام انتظامی و به اهمال گذاردن جنبه مسـؤولیتّ 
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از واجبات مؤکدّ « حفظ نظام»دانیم واهد بود، با آن که میاجرایی، مایه هرج و مرج و اختلال در نظام خ

است و اختلال در امور مسلمانان از مبغوضات شرع مقدس است. بنابراین، هدف شارع، جز بـا تعیـین 

والی و حاکم اسلامی و مشخص ساختن شرایط و صلاحیتّهای لازم در اولیای امور، قابل تأمین نیست. 

اسلامی و جلوگیری از اشغالگران خارجی، به حکم عقل و شرع، واجـب به علاوه حفاظت از مرزهای 

گونـه مسـائل ـ بسیار روشن است این. پذیر نیستاست و اینها جز با تشکیل حکومتی نیرومند، امکان

سیاسی، اجتماعی ـ از امور موردنیاز مبرم جامعه اسلامی بوده و مهمل گذاردن آن از سوی شارع حکیم، 

السلام ـ اقامـه براین، هر دلیلی که بر ضرورت مقام امامت ـ ولایت کبرای معصوم علیهمعقول نیست. بنا

 گردد، همان دلیل بر ضرورت امتداد مقام ولایت در دوران غیبت نیز دلالت دارد .

 :آیت الله مقتدائی نیز در این رابطه میفرمایند

گیرد رار میوایات مورد بررسی ققابل توجه است که به همراه دیگر ر 173البته یک نکته در خطبه 

اقل اعلم که تعبیر اعلم بودن آمده است و آن کسی صلاحیت خلافت دارد که اعلم باشد به هرحال حد

 .بودن میزان علم داشتن است

سـنۀ نبیـه و افینبغی أن یکون الخلیفۀ على الامۀ الا اعلمهم بکتاب الله و»ومنین )ع(: عن امیر الم -2

 سطۀ فی العلم وو زاده ب: »و قال« ا ان یهدین لایهدى الّع امّان یتبّ احقّ یهدى الى الحقّ افمن»قد قال الله: 

ا نه الّفیهم اعلم م وما ولت امۀ قط امرها رجلا »و قال رسول الله )ص(: « او اثاره من علم»و قال: « الجسم

کتاب )« ى الأمۀ؟!الأمارة عل یعنى الولایۀ فهی غیر« لم یزل امرهم یذهب سفالا حتى یرجعوا إلى ما ترکوا

 (118؛ سلیم بن قیس

ى یوم امرهم فی سفال إل و افقه منه لم یزلاقوما و فیهم اعلم منه  من امّ»عن رسول الله )ص(:  -3

 (93، 1، ج)المحاسن البرقی « القیامۀ.

لحسین )ع( عن الحسن بن علی )ع( فی خطبته بمحضر معاویه قال: قال رسـول عن علی بن ا -4

رجعـوا ى یفالا حتّسا لم یزل امرهم یذهب فیهم من هو اعلم منه الّرجلا و  ت امۀ امرهاما ولّ» )ص(: الله

 «ما ترکوا.إلى 

یـۀ غا)و فیه ایضا عن المجالس بسنده عن زاذان عن الحسن بن علی )ع( فـی خطبتـه نحـو ذلک.

 (299و  298للبحرانی،  المرام

 نقد و بررسی:

 .تدن کافی اسیا عالم و مستنبط بو ی فقیه این است که اعلمیت نیاز استیکی از مباحث مهم در مساله 
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ه است و دو قول در مسأله است که قول به اعلمیت را میباشد که یک قول به آیه قرآن تمسک شد

از آن  ودر قضیه طالوت که خداوند طالوت را به واسطه سعه در علم که همان اعلمیت اسـت برگزیـد 

 یباشد .مفقیه شده است و نیز از روایات استفاده میشود که اعلمیت مدنظر  استفاده اعلمیت برای

داند و فقیه بودن و مجتهـد بـودن در مقابل، قول دیگری است که فقط علم را کافی می :قول دوم

 .القوه و همین مقدار کافی استبکند خواه بالفعل خواه کفایت می

کنند که یقول هستند بلکه بعضی ادعای اجماع م مشهور از علماء بلکه شهرت عظیمه قائل به این

 .اکثریت یا مشهور قائل به این هستند که اعلمیت شرط نیست

فرماید: بل لعل اصـل تاهـل المفضـول و کونـه مرحوم صاحب جواهر عبارت روشنی دارد و می

فیهـا  منصوبا یجری علی قبضه و ولایته مجری قبض الافضل مـن القطعیـات التـی لا ینبغـی الوسوسـۀ

خصوصا بعد ملاحظۀ نصوص النصب الظاهرة فـی نصـب الجمیـع الموصـوفین بالوصـف المزبـور لا 

و  بأدنى تأمل، کما هو واضح« رجل منکم»لا « انظروا إلى الأفضل منکم»الأفضل منهم و إلا لوجب القول 

مـن  ولـۀخصوصا بعد إطلاق ما حکوه من الإجماع على قاضی التحکیم، بل لعل التأمل فـی نحـو المقب

  النصوص یقضی بجواز المرافعۀ إلى المفضول قبل تحقق الخلاف فیه

ضـل اصل تأهل مفضول یعنی اهلیت داشتن غیر اعلم و اینکه منصوب است و همان کاری کـه اف

فرمایـد از ادلـه تواند بکند این اصل از قطعیات است و تردید در آن نکنید و سپس میکند او هم میمی

لت بـر یت نیاز نیست خصوصا بعد از ملاحظه روایات نصب یعنی روایاتی که دلابدست آمده که اعلم

ا الحْـَ» نصب ولی فقیه دارد مثلا توقیع شریف که مستند برای اصل ولایـت فقیـه بـود الوْاَقعِـَۀُ  واَدثُِأمَّـَ

یث ما چه کنید به روات احاددانید آید و نمیهر حادثه مهمی که پیش می «فاَرجْعِوُا فیِهاَ إلِىَ روُاَةِ حدَیِثنِاَ

گونه که من حجت خداوند هستم آنان حجت من هستند. در اینجـا اگـر اعلمیـت مراجعه کنید و همان

شد لذا ضرورت ندارد که اعلم باشد. امام عصـر)عج( فرمودنـد بـه روات شرط بود در روایت ذکر می

د در شکلی نـدارلم هم مراجعه کردید ممراجعه کنید و نفرمودند به اعلم روات مراجعه کنید و اگر به اع

 دانند.دانند رجوع به عالم را باطل میحالیکه آنان که اعلمیت را شرط می

مـن کـان  ینظـران» است که امام علیه السلام فرمودند  دلیل دیگر در نصب مقبوله عمر بن حنظله

سـی مراجعـه به چنین ک «امنکم قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا فانی قد جعلته علیکم حاکم

گـر ینجا هم اکنند که راوی حدیث ماست و در حلال و حرام ما نظری دارد من او را حاکم قرار دادم. ا

 .کرداعلمیت شرط بود باید ذکر می
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« ى الأفضل منکمانظروا إل»ولو کانت الاعلمیۀ معتبرة لوجب القول » کنندصاحب جواهر تصریح می

اضـی قح بأدنى تأمل، و خصوصا بعد إطلاق ما حکوه من الإجمـاع علـى کما هو واض« رجل منکم»لا 

ل قبـل تحقـق من النصوص یقضی بجواز المرافعۀ إلى المفضو التحکیم، بل لعل التأمل فی نحو المقبولۀ

 «الخلاف فیه

و  فرمود به افضل مراجعه کنید و همین مقـدار کـه فقیـه اسـتاگر اعلمیت معتبر بود امام باید می

 .کندست کفایت میمجتهد ا

 رد و از جهـتدر تقلید استثناء وجود دارد زیرا کسی که اعلم است اشراف بیشتری بر فـروع دا :نکته

 .ط استانطباق نظرش با واقع اعتماد بیشتری لازم است لذا در تقلید به صورت استثناء اعلمیت شر

لأعلمیۀّ فـی مـا أمـره  یعتبر الا» فرمایدمی 68مرحوم سید در عروه در کتاب اجتهاد و تقلید مسأله 

 و متـولیّ لهـا، ف التّـی لاراجع إلى المجتهد إلاّ فی التقلید و أماّ الولایۀ على الأیتام و المجـانین و الأوقـا

 « الوصایا التّی لا وصیّ لها، و نحو ذلک، فلا یعتبر فیها الأعلمیۀّ

یـد ر در تقلبیه و امور دیگر مگدر اموری که باید به مجتهد مراجعه کرد مانند حکومت و امور حس

 .اعلمیت معتبر نیست مانند ولایت بر ایتام و مجانین و اوقاف و کسی وصی ندارد

ع الـی ی مـا یرجـفالبته ایشان ولایت فقیه را در حد ولایت در امور حسبیه قبول دارد. اما در ابتدا 

 .المجتهد مطرح است

 یـت اللهآ، قاضیاآ ، آیت اللهحائری ، آیت اللهئینینا در عروه جدید که چندین حاشیه دارد: آیت الله

، آیـت آل یاسین ، آیت اللهبروجردی ، آیت اللهکاشف الغطاء ، آیت اللهآیت الله، سید ابوالحسن اصفهانی

ن مسـأله راد در ایـ، آیت الله خویی و آیت الله گلپایگانی هیچکدام از این افـامام خمینی ،خوانساری الله

 .قول اعلمیت را قبول ندارد حاشیه ندارند فلذا

 «لا اشکال فیه الظاهر أن هذا مما» فرمایدعروه می 68مرحوم حکیم در مستمسک در شرح مسأله 

ر ادلـه ظاهر این است که قول به عدم نیاز اعلمیت اشکالی در آن ندارد مرحوم حکـیم عـلاوه بـ

وا الوْاَقعِۀَُ فـَارجْعُِ  أمََّا الحْوَاَدثُِوَ» وقیع شریف است که فرمودتفرماید دلیل ما اطلاق صاحب جواهر می

تواند دلیل قول کرد میای که برای نصب علما بعنوان ورثه انبیاء دلالت میو نیز ادله «فیِهاَ إلِىَ روُاَةِ حدَیِثنِاَ

 .بودند نه اینکه افضل و اعلم علماء ورثه باشند ما  باشد زیرا علماء ورثه انبیاء

و نفرمود افضل علماء امتـی کأنبیـاء  «إسِرْاَئیِلَ علُمَاَءُ أمَُّتیِ کأَنَبْیِاَءِ بنَیِ» وی داریمو نیز در روایت نب

ذیِنَ  قیِلَ خلُفَاَئیِ اللَّهمَُّ ارحْمَْ» بنی اسرائیل و نیز در نبوی آمده است یاَ رسَوُلَ اللَّهِ وَ منَْ خلُفَاَؤکَُ قـَالَ الّـَ
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که فرمود علماء جانشینان من هستند و نفرمـود افضـل علمـاء  «یأَتْوُنَ منِْ بعَدْیِ یرَوْوُنَ حدَیِثیِ وَ سنَُّتیِ

و روایت مذکور نفرمود  که باید اعلم باشد  تواند حکومت تشکیل دهدجانشینان من هستند. لذا فقیه می

فقط عمده بحث اجماع  «فالعمدة إذن فی عدم اعتبار الأعلمیۀ ظهور الاجماع» فرماید. آیت الله حکیم می

 .است و مدرکشان همین روایات است و فرمودند اجماع داریم که اعلمیت شرط نیست

 .ستات عظیمه و هم با اجماع موافق قول دوم یعنی عدم اشتراط اعلمیت هم با شهر نتیجه: 

فرماید عدم اعتبار از قطعیات است و جای وسوسه و تردید و شکی در می مرحوم صاحب جواهر

 .آن نیست

ط وری که مربـویعنی در ام "لا یعتبر الأعلمیه فیما یرجع فیه الی المجتهد "فرمود  نیز مرحوم سید

ر اعلمیـت معتبـ -صدّ، اوقاف، مجهول المالک و غیـره مثل تقلید و یا ولایت غیبّ، ق –به مجتهد است 

 .کندنیست و همین مقدار که صاحب فتوی باشد کفایت می

ایـن  "یـهممـا لا اشـکال ف" فرمایدفرمایش صاحب عروه می بعد از مستمسک مرحوم حکیم در

 .مطلب عاری از هر اشکالی است

المشـهور بـین » فرمایـدنـد کـه میدر شرح عروه دار کلامی هم مرحوم آیت الله خویی در تنقیح

 «الاصحاب عدم اعتبار الاعلمیه فیمن یرجع

هار مشهور علماء قائلند در اموری که مربوط به مجتهـد اسـت و از مجتهـد نظرخـواهی و اسـتظ

شود یعنی اموری که لا یرضی الشارع بترکه؛ که حتما باید اجراء شود شود که به امور حسبه تعبیر میمی

ت و ه ترک آن نیست و کسی هم متصدی آن نیست که این امور مربوط به مجتهد اسـو شارع راضی ب

 .گویند در این امور اعلمیت معتبر نیستمشهور می

  :استدلال مرحوم آیت الله خویی همان استدلالی است که مرحوم سید در عروه دارند که 

 الحْوَاَدثُِ أمََّا» هبرای نمون–ق بود اگر ما دلیل لفظی داشتیم برای اثبات ولایت فقیه و آن دلیل مطل» 

کردیم کـه آیـا در و شک می -هم دارد دلیل لفظی است و اطلاق «الوْاَقعِۀَُ فاَرجْعِوُا فیِهاَ إلِىَ روُاَةِ حدَیِثنِاَ

توانستیم به اطلاق همان دلیل تمسک کنیم پس بـه دلیـل این مجتهد اعلمیت هم شرط است یا خیر می

 .شدود باید بیان میگوییم اگر شرط بگذاریم و میرا کنار می اطلاق شرط اعلمیت

ای که آیا اعلمیت شرط است یـا خیـر مثـل مرحـوم صـاحب گوییم در چنین مسألهدر نتیجه می

فرماید عدم اعتبار این قید از قطعیات غیر قابل شک است و در روایاتی مثـل توقیـع شـریف می جواهر

 «شودها استناد میکه به آن» ى روُاَةِ حدَیِثنِاَفاَرجْعِوُا فیِهاَ إلَِ» فرمود
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کـه  بدیهی است مراد از روات کسی نیست که حدیث را بشنود و نقل کند بلکه مراد کسی است

ا م روایـت رعالم به احکام است مثل زراره و غیره. و نیز مراد کسانی است کـه مسـتقیم از امـام معصـو

حب جـواهر یعنی مجتهدین در هر عصـری کـه باشـند. و صـاکنند نشنیدند اما احادیث را بررسی می

شـود. و نیـز شد و شک هم با اطلاق دفـع میفرماید اگر اعلمیت معتبر بود باید قید اعلمیت ذکر میمی

فرماید مراجعه به قضات جور مراجعه به طاغوت است و دستور ایـن می  روایت مقبوله عمر بن حنظله

د افضـل و لم به احادیث ماست مراجعه کنید. لذا در حدیث نمـی گویـبود که به یکی از خودتان که عا

 .اعلم فلذا اعلمیت معتبر نیست

 ی کأَنَبْیِاَءِماَءُ أمَُّتِعلَُ» هم علاوه بر دو روایتی که ذکر کریدم به بقیه ادله نظیر مرحوم آیت الله حکیم

ونَ  یأَتْوُنَ منِْ بعَدْیِ یرَوُْیاَ رسَوُلَ اللَّهِ وَ منَْ خلُفَاَؤکَُ قاَلَ الَّذیِنَ قیِلَ خلُفَاَئیِ اللَّهمَُّ ارحْمَْ» یا «إسِرْاَئیِلَ بنَیِ

 کند.تمسک می  «حدَیِثیِ وَ سنَُّتیِ

گویند ی میالبته در مساله ی تقلید به دلایلی خاص باید اعلم باشد و دو نظریه مطرح است بعض 

لد باشد گویند اعلم در محل و بباید اعلم باشد و بعضی می باید اعلم مطلق باشد یعنی از بین همه علماء

اند اعلمیت شرط است بحـث جـدایی دارد. و نیز در کلمات ائمه و فقها در قضاوت هم که برخی گفته

 .ولی در نصب ولی فقیه قیدی نیامده و روایات مطلق است

 نتیجه: 

 :قطعی بودن عدم اعتبار اعلمیت .1

طعیـات اسـت و از ق «مـن القطعیـات:»صاحب جواهر میفرماید ای شخصی مثل در چنین مسأله

صاحب عـروه اجمـاعی بـودن عـدم اعتبـار اعلمیـت را ذکـر مـی نماینـد . مرحـوم حکـیم نیـز مـی 

 «فالعمدة اذاً فی عدم اعتبار الأعلمیۀ ظهور الاجماع علیه» فرمایند

 .بار اعلمیت استفرماید مشهور عدم اعتمی مرحوم خویی :مشهور بودن عدم اعتبار اعلمیت .2

ات عظام مثل مرحوم شی  عبدالکریم حائری ، امام خمینی و آی دیگر محشین عروه: پذیرش دیگران .3

توان بـه ید لذا نمبروجردی ، نائینی و دیگر فقهاء که پانزده نفر هستند همه عدم اعتبار را قبول دارن

 .این موضوع شک کرد

 دانست اشکال دارد زیرا؛می گوییم روایاتی که اعلمیت را شرطدر نتیجه می

و ضـمن  منظور فیه است از باب اینکه در معرض دید و بررسی علماء و فقهاء بـوده اسـت اولاً:

 .بررسی آن روایات نقد و و اشکالی به آن نداشتند
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عبیـر یباشـند تمثانیاً: بعضی از این روایات از نظر سند ضعیف هستند و در مورد روایاتی که معتبر 

نی کند ولی اگر قرائبه اعلم، یک وصف است. که اگرچه از نظر لغوی دلالت بر افضلیت می امام معصوم

ن بر ی احق بودداشته باشیم که دلالت بر اصل وصف بکند نه افضلیت مانند جایی که امیرالمؤمین)ع( برا

ویـه هـم عامخلافت فرمود؛ قرینه اراده وصف داریم و چون قرینه داریم افضل به معنای این نیست که 

حق دارد و حق حضرت علی)ع( بالاتر است بلکه به این معنی است کـه اصـل حـق بـرای حضـرت 

خواهد که در بعضی روایات موجود است و قرینـه علی)ع( است. در مورد ولایت فقیه هم قرینه ای می

 ی آن این است که مراد از اعلم یعنی عالم .

عبَـْدِ  قرینه وجود دارد. از جمله در صـحیحهدر دو سه روایت که از نظر سند صحیحه است این 

وَ أعَلْمَهَمُْ بکِتِاَبِ اللَّهِ وَ  الأْرَضِْ  خیَرَْ أهَلِْ نَی وَ کاَقاَلَ: ... إنَِّ أبَیِ حدََّثنَِ»الکْرَیِمِ بنِْ عتُبْۀََ الهْاَشمِیِِّ آمده است

 منَْ هوَُ نفَسْهِِ وَ فیِ المْسُلْمِیِنَ عاَهمُْ إلِىَفهِِ وَ دَبَ النَّاسَ بسِیَْسنَُّۀِ نبَیِِّهِ)ص( أنََّ رسَوُلَ اللَّهِ)ص( قاَلَ منَْ ضرََ

 «أعَلْمَُ منِهُْ فهَوَُ ضاَلٌّ متُکَلَِّفٌ

 قال: من ضرب الناس بسـیفه و دعـاهم إلـى»ن رسول الله )ص( عن أبی عبدالله عن ابیه )ع( ا -5

 (28: 11ج و فیه ایضا ))المحاسن البرقی ،« لفنفسه و فی المسلمین من هو اعلم منه فهو ضال متک

تحـف  )« من دعا الناس إلى نفسه و فیهم من هو اعلم منه فهو مبتدع ضـال»ن الصادق )ع(: ع -6

 (2375: العقول

ه صحیحه عبدالکریم بن عتبه هاشمى وى نقل مى کند: در مکه خدمت امـام صـادق)ع( بـودم کـ

فـت وگـو روبن عبید به نمایندگى از آنان با حضرت بـه گگروهى از معتزله نزد آن حضرت آمدند. عم

مى  دى شایستهپرداخت آنان بر آن بودند محمد بن عبداللهّ بن حسن را که از نظر عقل و دین و جوانمر

 .بیعـت کنـد دانستند به خلافت برگزینند و از امام صادق)ع( خواسـتند: او نیـز بـا محمـد بـن عبداللـّه

 :تقوا هشدار دادامام پس از سفارش آنان به 

علمهم بکتاب لأرض و أایا عمرو اتق الله وانتم ایها الرهط فاتقوا اللهّ فانّ أبى حدثّنى وکان خیر اهل 

سلمین و فى الم اللهّ وسنۀ نبیهّ)ص( انّ رسول اللهّ)ص( قال: )من ضرب الناس بسیفه و دعاهم الى نفسه

ا بترس و شما اى عمرو ]بن عبید[! از خد (29/11من هو اعلم منه فهو ضالّ متکلف.( )وسائل الشیعه( ج

ت پیامبر خدا و سن زیرا پدرم که بهترین مردمان زمین و داناترین آنان به کتاب ;اى گروه! از خدا بترسید

 ه خـود فـرابـبود براى من حدیث کرد: رسول خدا فرمود: کسى که با مردم با شمشیر بستیزد و آنان را 

 .داناتر از او باشد گمراه و زورگوستبخواند و در میان مسلمانان 



  


283 

ی: 
ش

وه
پژ

ۀ 
قال

م
له

سا
ی م

س
رر

و ب
د 

نق
لم

اع
ط 

شر
ی 

ر 
 د

ت
ی

... / 
ت

س
دو

ن 
سی

ح
 

و 
ن

را
کا

هم
  

 

 نقد و بررسى

تـه اسـت و ایـن گـروه مـور د الف. سخنان حضرت ناظر به زمانى است که امام معصوم وجود داش

تـگى داشـت و ظـر نـه از ن خطاب امام ، قصد داشته اند که فرد دیگری را به روى کار بیاورند که نه شایس

 .ابر آن حضرت نادان به شمار مى آمدعلمى در حد امام صادق)ع( بود بلکه در بر

معصـوم  ب. در این حدیث سخن از درگیرى و مبارزه مسلحانه است و در چنین مواردى اجازه امام

الى که و موافقت وى و یا دست کم ناسازگار نبودن آن حضرت با شخص روى کار آمده لازم است. در ح

 .ام بودنتیجه این بیعت و قیام به گونه آشکار کنار گذاشتن ام

طح علمـى سج. تعبیر گمراه که به عنوان نتیجه یاد شده نشان مى دهد که شخص پیشنهادى آنان در 

اـنده  ابودى مىبسنده و مورد پذیرش نبوده بلکه خود گمراه بوده و در نتیجه مردم را نیز به گمراهى و ن کش

 .است و قصد داشته که با زور بر مردم حکومت کند

معصوم  انند اماموایت و احادیث همانند آن ، اعلم بودن را در امام غیرمعصوم مد. اگر بر اساس این ر

اـت دلایـل ا لازم بدانیم روایات و سیره على)ع( در گماردن کارگزاران که نایب خاص نامیده مى شوند و ثب

براى  جتهاد راولایت فقیه که نتیجه آن نیابت عام فقیه است این گونه روایات را تخصیص مى زند و شرط ا

اـر یـارى از ک اـن نظـر داده انـد بلکـه مـى تـوان گفـت: بس گزاران ولایت کافى مى داند آن گونه کـه فقیه

 .امیرالمؤمنین)ع( در آن پایه علمى لازم نیز نبوده اند

.ـ اعلم در این جا به معناى اعلم در فقه نیست بلکه اعلم در زوایاى گوناگون است. لـم عاگر آن را ا ه

سـت و ایـن اى از آن یات دیگر شرایط ویژه اى براى امام قرار داده اند که اعلم بودن، جزئدر فقه بدانیم روا

رطى شست بلکه حدیث با توجه به دیگر شرایط معنى پیدا مى کند و دلیلى بر ویژگى و ممتاز بودن اعلم نی

 .است در برابر دیگر شرطها

ل سیاسى باشد. زیرا این جریان مربوط به نظر مى رسد که مراد از اعلم در این حدیث آگاهى از مسائ

اـری . ابـن اثیـر 132به حوادث سال  .ـق. است که ابراهیم بن محمد امام کشته مـى شـود)الکامل فـى الت ه

( و کار مروان بن محمد خلیفه اموى پریشان مى گردد و در جلسه اى که در مکه تشکیل مى شود 422/5ج

اـن مـدرکشمارى از بنى هاشم با محمد بن عبداللهّ بن  اـس ایـن 523حسن بیعت مى کنند.) هم ( و براس

تصمیم ابن هبیره در کوفه تصمیم میگیرد وى را به خلافت برگمارد که سفاح نخستین خلیفه عباسى زودتر 

 (44امــور را بــه دســت مــى گیــرد و نیروهـاـى سـپـاه ابــن هبیــره را جــذب مــى کنــد.) همـاـن مــدرک

اـدق)ع( پاسـ  مـى این گروه براى استوار سازى بیعت محمد بن ع بداللهّ نزد امام صادق)ع( آمدند. امام ص
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دهد که باید )اعلم( را محور قرار داد و در سایه وى با دیگران ستیز کرد. این جمله مى رساند که محمد بن 

عبداللهّ مورد نظر این گروه آگاهى کافى را براى به دست گرفتن پسُت حکومت نداشته است و حتى نمـى 

اـس  دانسته که گروه هاى سیاسى که در خراسان و مناطق دیگر قیام کرده اند در صدد حمایـت از بنـى عب

هستند نه علویان. از این روى زمانى که نامه هایى از کوفه براى حضرت مى آید و پیشنهاد مى شـود: امـور 

اـنى ج :حکومتى را به عهده گیرد در پاسـ  مـى فرمایـد اـل مامق اـم)تنقیح المق اـ لهـولاء بام اـ أن  (151/2م

و آن زمان که یکى از یاران امام از حضرت مى پرسد که محمد بن عبداللهّ بن حسـن . من رهبر آنان نیستم

یـعه . ج اـئل الشـ ــد.) وسـ ــى ده ــکوت م ــه س تـور ب اـم دسـ یـم؟ امـ ــه کنـ اـ چ ــرد مـ اـم ک  (40/11قیـ

 و زمانى که نامه ابومسلم در موضوع رهبرى حضرت به ایشان مـى رسـد مـى فرمایـد: ایـن نامـه جـواب

( یعنى باید دانست که این قیامها براى روى کار آمدن علویان نیست بلکه هدف 5ح /37ندارد)همان مدرک

این مطلب را امام صادق)ع( به عبداللهّ بن حسن که درخواست کرده بـود: .ایجاد قدرت براى دیگران است

 (278/47با پسرش محمد مهدى بیعت کند فرمود.)بحارالانوار.ج

ت خـود رایت مشخص می شود این است که منظور امام)ع( از اعلم در این روایـپس آنچه از این و

اـم  امام صادق)ع( است و بدیهی است منظور این نیست که آن شخص صلاحیت دارد ولی صـلاحیت ام

اـب کردهصادق)ع( بیشتر است بلکه امام می اـم انتخ ایـد و خواهند بفرمایند که شخصی که شما به عنوان ام

 .ممن از او خوبتر باش وهم از او پیروی کنم اصلا صلاحیت ندارد نه اینکه او خوب باشد خواهید من می

فرماید با وجود من هیچ کس حق ولایت ندارد. و بدیهی است کـه افعـل نتیجه اینکه امام)ع( می

 علمها قرینه است که مراد از اتفضیل نیست بلکه همان افعل وصفی است. پس مذاکره بین امام)ع( و آن

 .وصف علم است

 

کهه در  ( پاسخ علماء و فقهاء به استدلال آيت الله منتظری مبنی بر شرط اعلمیت ولی فقیه6

 برخی سخنرانی ها اظهار داشتند

 پاس  آیت الله فاضل لنکرانی 6-1

معنای ولایت فقیه ولایت اعلم نیست. مساله مرجعیت نیست که بگوییم عده ای از علمـا حتـی » 

م به این که اعلم واجب است، اما این جا ولایت فقیه است نه ولایت افقه که اعلمیت خود من قائل هست

هم در ولایت شرط باشد. . . همان روزهای اولیه مقارن با فوت امام در آن شورای بازنگری به صراحت 

را گفته شد که در ولایت فقیهی که می گوییم بیش از اجتهاد شرطیت ندارد. اعلمیت در آن نیست. این 

هم به این لحاظ گفتند که چون این احتمال داده می شد که در آینـده نظـام، آنهـایی کـه اعلـم هسـتند 
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رهبریت را نپذیرند و آنهایی که رهبریت را می پذیرند لعل بعضی اعلم نباشند، لذا ملازمه را قطع کردند 

شد چه بهتـر، اگـر هـم نشـد و گفتند در ولایت فقیه لازم نیست که توام با اعلمیت باشد. اگر اعلم هم 

ضربه ای به مقام ولایت فقیه و مشروعیت نظام و حاکمیت اسلام نمی خورد. . . این جا اروپا نیست که 

کسی حکومت را قبضه کرده باشد ما هم بخواهیم در تحت اختیار آن حاکم قبضـه کننـده باشـیم. بایـد 

ان به اعتبار ولایت فقیه اسـت و ایـن کارهایمان اسلامی، مشروع باشد. مشروعیت حکومت اسلامی ایر

 (، در درس خارج فقه1376آذر  1« )سوا کان الفقیه اعلم ام غیر اعلم»مشروعیت هیچ فرقی نمی کند 

 پاس  آیت الله مشکینی  6-2

سـت ااعلمیت بر دو نوع است، اعلمیت گاهی در مسایل علمی است، گاهی در مسایل ولایتـی » 

 . که این دو با هم فرق دارند

وه باید علا در رهبری، آنکه ولی امر مسلمین است اعلمیت ترکیبیه مورد نظر است. یعنی ولی فقیه

، ظـر بگیـریمبر اجتهاد، مدیر و مدبر و دارای بینش سیاسی باشد. مجموع مسایل مطرح شده را که در ن

ز ی برخـی اکسـ اعلمیت را به وجود می آورد. عقل هم در رهبریت این مجموع را در نظر دارد. . . اگر

کنید،  ساله خدشهماین شرایط را نداشته باشد نمی تواند رهبر و ولی فقیه باشد، شما نمی توانید در این 

 (1376آذر  7خطبه های نماز جمعه، )« مساله اعلمیت در رهبری با مرجعیت فرق دارد

 پاس  حضرت آیت الله امینی 6-3

ت امر را باید به اعلم افقه بدهید، ولی این مسـئله تعدادی روایت هم داریم که تاکید می کنند ولای

مطرح شد که رهبری باید فقیه و مجتهد باشد، اما تنها اعلم در فقاهت برای رهبری یک حکومت و امت 

که باید در برابر جهانیان مقاوم باشد و سیاست خارجی و داخلی حکومت را تنظیم کند، کافی نیست. و 

یث و روایات موجود در این رابطه و آنچه در قـانون اساسـی اول بـه ما در حین بحث ها مجموع احاد

تصویب رسیده بود را مورد بررسی قرار دادیم و با توجه به این که از یک طرف اعلمیـت را بـه عنـوان 

شرط رهبری در روایات داشتیم و از طرفی مصوبات قانون اساسی قبل از بازنگری وجـود داشـت و از 

د که کشورداری به اعلمیت فقهی تنها کافی نیست، ما اینطور نتیجه گرفتیم که طرف دیگر ملاحظه می ش

از میان کسانی که بینش سیاسی، اجتماعی و تدبیر، مدیریت، تقوی، عدالت، شـجاعت و سـایر شـرایط 

لازم را داشته باشند، در بین این ها اعلم در فقه مقدم است. یعنی این شرایط باید باشد. منتهـی در میـان 

انی که واجد این شرایطند شخص اعلم در فقه در اولویت است و تنها اعلمیـت بـدون آن شـرایط، کس

کفاف نمی کند. به عبارت دیگر اعضای کمیسیون ولایت فقیه شورای بازنگری اساسی، اعلمیـت را در 
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فقه تنها حساب نکرده اند، بلکه اعلمیت در کلیه مسائل سیاسی و حکومتی، مسائل فقهـی و تشـخیص 

موضوعات و موارد دیگر را مورد نظر و دقت قرار داده اند لذا تصور می شود که اعضـای کمیسـیون و 

شورای بازنگری به روایات توجه نداشته اند در حالی که به تمام روایات موجود عنایت شده است. اما با 

اولین شرط رهبری توجه به تمام جهات، صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه به عنوان 

تعیین شد و به عبارت دیگر براساس بازنگری انجام شده در قانون، فقیه مجتهدی می تواند رهبر شـود 

که صلاحیت علمی داشته باشد، که اگر به کتب علمی، قرآن و حدیث مراجعـه کـرد بتوانـد مسـائل را 

دیم بـدین صـورت کـه اگـر استنباط کند. همچنین برای رعایت مسئله اعلمیت، جمله ای را اضافه کـر

واجدین شرایط رهبری متعدد باشند، شخصی را که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تربود، مقـدم بـر 

دیگران است، بدین مفهوم که اعلمیت در شرایط رهبری رعایت می شود، اما نه اعلمیتی کـه در مرجـع 

رهبری شخصی که دارای بیـنش  تقلید لازم است، بلکه اعلمیت بدین معنی که از میان واجدین شرایط

مینـی ؛ مرکـز اسـناد )خـاطرات آیـت الله ا...«  فقهی و سیاسی قوی تر بود بر دیگران مقدم شمرده شود

 (انقلاب اسلامی

 پاس  آیت الله جوادى آملى 6-4

، اعلـم در مرجعیـت نیسـت. حضـرت علـى)ع( مـى «ولایـت فقیـه»مقصود از اعلم در بحـث 

دانیـد کـه باى مـردم! »؛ «ه فیهقّ الناس بهذالامر أقواهم علیه و أعلمهم بأمراللَّایها الناس ان اح» :فرماید

ر در خداوند سزاوارترین مردم به این امر )حکومت و ولایت( کسى است که در این کار قوى تر و به ام

 اعلـم فـى»ه بنابراین مقصود از اعلم تنها اعلـم فقهـى نیسـت؛ بلکـ«. حوزه رهبرى جامعه آگاه تر باشد

ضاع شد و به اواست؛ یعنى، کسى که علاوه بر داشتن فقاهت، عدالت و تقوا، مدیر و مدبرتر با« هذالامر

م متناسب واند احکاکشور و جهان آگاهى کامل داشته باشد تا با ارائه دقیق شرایط به احکام الهى، بهتر بت

، بتوانـد و در وقـت مناسـبباشرایط موجود را کشف کند. دشمنان اسلام و ترفندهاى آنان را بشناسـد 

اشد، در لى فقیه بتصمیم گیرى و به نحو شایسته اقدام کند. بنابراین مرجعى که در مسائل فقهى اعلم از و

سـلامى تنها یکى از شرایط رهبرى جامعـه ا« فقاهت»مسائل حکومتى همتاى دیگر فقیهان است؛ چون 

زم در مسـائل ى اعلم از ولى فقیه باشـد، لااز همین رو حتى مرجعى که در مسائل فقه.است؛ نه تمام آن

 (399-392 جوادى آملى، ولایت فقیه،)حکومتى تابع ولى فقیه باشد
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 . بررسی ديدگاه امام خمینی در رابطه با شرط اعلمیت ولی فقیه7

یـه ست کـه فقدیدگاه امام خمینی دربارة شرط اعلمیت در ولیّ فقیه، مانند دیدگاه فقهای گذشته ا

ب روزی انقـلامجتهد را شایسته برای امور ولایی می دانستند. نظر ایشان قبـل و بعـد از پیـعدل امامی 

 ند، سـخناناسلامی یک سان است و کسانی که درصدد بیان القای تفاوت نظر امام در این دو زمان هست

 نظـرود در خـایشان را تقطیع و به درستی درک نکرده اند و یا خواسته اند فرضیه ای را که بـه تصـور 

ست و حت کامل اگرفته اند با تقطیع سخنان امام تکمیل نمایندنظر امام در این باره روشن و دارای صرا

 با مراجعه به نگاشته های آن فقیه فرزانه به خوبی این مطلب استفاده می شود:

 را بدون حاشیه پذیرفته است. 68( امام در حاشیه خود بر العروة الوثقی، مسئله 1

ؤال را ساجتهاد و تقلید، آن گاه که از منصب حکومت و قضاوت بحث می کند، این ( در رسالۀ 2

 «آیا اجتهاد مطلق شرط است یا نه؟»مطرح می کند که 

ن حنظلـه، بـدر مقبولۀ عمر « و نظر فی حلالنا و عرف احکامنا»ایشان بر این باور است که جمله 

زم نیسـت لابر عموم دلالت نمی کند؛ یعنی  تنها حکومت و قضاوت را به عهدة فقیه گذاشته است. لذا

 حاکم و قاضی تمام احکام را بداند و از آن آگاه و مطلع باشد، زیرا:

ه بخشـی از کـبر کسی « عرف احکامنا»اولاً: مقبوله از مراجعه به حکام جور منع می کند و عنوان 

 احکام را بداند، صدق می کند.

کـام، جـز شناخت فعلی است و شناخت فعلیِ تمامِ اح ثانیاً: منظور از شناخت احکام در روایت،

را می  برای امام معصوم ممکن نیست. در این صورت اگر جعل منصب برای کسی باشد که تمام احکام

 داند لغو خواهد بود، چون مصداق خارجی ندارد.

ن چنـیناخت ثالثاً: بر فرض محال، اگر امکان شناخت تمام احکام فعلی برای فقیهی میسر باشد، ش

کـه ه معنـای ملبپس اعتبار اجتهاد مطلق، چه »فقیهی برای ما مشکل است. لذا در پایان نتیجه می گیرد: 

ت شکالی نیسااجتهاد مطلق باشد و چه علم فعلی، دلیلی بر آن نیست،بلکه ادله برخلاف آن است. آری، 

 «در اعتبار علم و آگاهی به تمام آن چه به عهده گرفته است.

نجام می اری که اکلق اجتهاد کافی است و نیازی به اجتهاد مطلق نیست، اما باید آگاه به بنابراین مط

 ند.دهد باشد. پس امام در رسالۀ یاد شده اعلمیت را در ارتباط با مفتی و مرجع مطرح می ک

( در کتاب ولایت فقیه، آن جا که از شرایط زمام دار و امام سخن می گوید، عدالت و علـم بـه 3

را مطرح می نماید و علم را برای همه افراد لازم می شمارد و حاکم را افضل مـی شـمارد و مـی قانون 
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چنین علمی ضرورت دارد، منتها حاکم باید افضلیت علمی داشته باشد. ائمه مـا بـرای امامـت »نویسد: 

 .«خودشان به همین مطالب استدلال کردند که امام باید بر دیگران فضل داشته باشد... 

ا کـافی سخن می گوید، علم و عـدالت ر« شرایط زمام دار در دورة غیبت»نین آن جا که از هم چ

 می داند و از افضلیت علمی سخن نمی گوید و می نویسد:

 و رکتـدا در ـ علـیهم  همان اختیارات و ولایتی که حضرت رسول و دیگر ائمه ـ صلوات الله»

 خداوند تند،داش مسلمانان مصالح در آن صرف و لیاتما گرفتن داران، استان و ولات تعیین سپاه، بسیج

عـالم »ت فعلی قرار داده است، منتها شخص معین نیسـت، روی عنـوان حکوم برای را اختیارات همان

 «است.« عادل

د و ائل هسـتنامام خمینی برای عالم عادل در دوران غیبت، همان اختیارات پیامبر و معصومان را ق

 ذکر نکرده اند. به هیچ وجه شرط اعلمیت را

خنان ش اولّ سـکسانی که خواسته اند بین نظر امام در پیش و بعد از انقلاب تقابل ایجاد کنند، بخ

برگان خئیس مجلس امام را که دربارة امام معصوم است، از شرایط فقیه دانسته و آن را با جوابی که به ر

 ون اساسـی،د. در هنگام بـازنگری قـانبازنگری قانون اساسی ارسال کرده اند، در تعارض فرض کرده ان

 یـت فقیـه امـامبا مراجعه مکرر بـه کتـاب ولا»می گوید: « ولایت فقیه»ینی، مخبر کمیسیون ام  آیت الله

 «خمینی به این نتیجه رسیدم که ایشان اعلمیت را در فقیه شرط ندانسته اند.

ون و ط علم به قاندو شر« ی الوالیمایعتبر ف»در بحث ولایت فقیه در عنوان « کتاب البیع»( امام در 4

کومت وایاتی، حرعدالت را ذکر می کند و کفایت و توانایی را نیز از شرایط آن می شمارد و بعد از نقل 

حکومت  به تشکیل را از آن فقیه عادل می شمارد و تمام فقها را دارای این منصب دانسته، اما اگر فقیهی

 نمایند.اقدام کرد، دیگران باید از او پیروی 

بر  ته ولایتبنابراین، امر ولایت و سرپرستی به فقیه عادل باز می گردد و او کسی است که شایس»

و تشکیل  مسلمانان است، زیرا واجب است والی آراسته به فقه و عدالت باشد. پس قیام برای حکومت

وفـّق بـه ماز آنـان دولت اسلامی، از قبیل واجب کفایی برای تمام فقهای عدول وظیفه است. اگر یکی 

د، تشـکیل تشکیل حکومت شد، پیروی از او بر دیگران لازم است و اگر جز با اتحاد فقها ممکن نباشـ

ن ها آحکومت به طور دسته جمعی بر آنان واجب است و اگر این هم برای آن ها ممکن نشد، منصب 

 «از بین نمی رود. ]ولایت بر مسلمانان [

فت و ولایت می داند و این خود دلیل روشنی بر این مطلب است که امام تمام فقها را شایستۀ خلا
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اعلمیت را در ولایت شرط نمی داند . در ادامه سخن به مواردی از اختیارات و تصرفات فقها اشاره می 

کند و می گوید: اختیاراتی که برای رسول و امام در مسائل حکومتی و سیاسی است، برای فقیـه عـادل 

 هم روا است.

پاسخی است  کی از موارد روشن دیدگاه امام خمینی دربارة شرط نبودن اعلمیت در ولیّ فقیه،( ی5

 رهبـری از که ایشان به رئیس مجلس خبرگان بازنگری قانون اساسی می دهد؛ آن گاه که دربارة شرایط

 امام سؤال می شود، ایشان پاس  می دهد:

د ورد تأییـجعیت لازم نیست. مجتهد عادلِ مـمن از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مر»

 «خبرگان سراسر کشور کفایت می کند.

ساله د و در رمجتهد عادل، همان فقیه عادل است که در کتاب ولایت فقیه و بیع به آن اشاره نمودن

 :اجتهاد و تقلید هم ضمن بیان آن، در ادامه نقل روایتِ مقبولۀ عمر بن حنظله می نویسد

 «قتضا دارد که حکومت چه سیاسی باشد و چه قضایی از آن فقیه است.اطلاق روایت ا»

لبیع ر کتاب ابنابراین فقیه عادل و مجتهد حق حکومت دارد، اما شیوة انتخاب ولیّ چگونه باشد، د

 نین صورتیچبیان شده که اگر یکی موفق به تشکیل حکومت شد، دیگران باید از او پیروی کنند و اگر 

رهبری  له خبرگاند به طور جمعی اقدام به این مهم نمایند. امروز این انتخاب، به وسیامکان نداشت، بای

 انجام می گیرد.

م دربـارة ( نظـر امـا1از سؤال هایی که در آغاز مقاله طرح شد پاس  دو سؤال باقی مانده اسـت: 

آیا  (2است؟  ردهروایاتی که در زمینۀ اعلمیت ذکر شده، چیست؟ آیا ایشان به این گونه روایات توجه ک

 امام شرط یا شرایط دیگری به جز فقاهت و عدالت برای فقیه لازم دانسته اند یا نه؟

 یدگاه امام خمینی درباره روایاتد 7-1 

ه دلالـت امام خمینی به طور خاص دربارة روایاتی که گفته می شود بر شرط اعلمیت در ولی فقی

ن قهـا در ایـته های ایشان آمده، دیدگاه وی و دیگر فمی کند بحث نکرده است، ولی از آن چه در نگاش

 باره به خوبی روشن می شود.

ان ده است، چنشآمده و ویژگی های امام در آن روایات ذکر « امام»در بسیاری از این روایات تعبیر 

وم عصت را ویژة مامام معصوم را قصد کند و آن دسته از روایا« امام»چه فقیهی از جهت مبنایی از تعبیر 

؛ یعنی از صد اعمی شودق« امام»بداند، به امام مسلمانان و ولیّ فقیه سرایت نخواهد کرد، اما اگر از تعبیر 

 آن رهبر و والی مسلمانان منظور باشد، آن روایات نیز شامل ولی فقیه خواهند بود.
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ا جـحتی آن  فقهای سلف بر این عقیده اند که منظور از واژة امام در روایات، امام معصوم است و

 لیّ در شرایعند محقق حکه از باغیان علیه امام بحث می کنند، منظور از امام را امام معصوم دانسته اند، مان

 .فقها دیگر و

ام ذکـر در تعدادی از روایاتی که به آن برای شرط اعلمیت استناد شده، صفات دیگـری بـرای امـ

 .است معصوم امام امام، بیرتع از منظور شود می استفاده ها آن از خوبی به کهشده

 ـ السلام ماعلیه ـ حسن امام یا بخشی از این احادیث در مقام احتجاج است، مثل استناد امام علی

 حکومـت ارد عهـده دیگـران نبایـد اعلـم وجـود بـا که پیامبر روایت به معاویه مانند دشمنی، برابر در

 ایـن، بـر فـزونا و داننـد می معصوم امام ضورِح دوران به مربوط نیز را روایات از دسته این فقها.شوند

 بـر آن در هکـ روایـات ایـن از بخشی به که چنان نیستند، معتبر سند دارای روایات این از زیادی تعداد

اننـد عهدنامـۀ آن ها بر مطلب تشکیک کرده انـد، م دلالت در و داده پاس  شده، استناد فتوا در اعلمیت

 مالک اشتر.

و یـا  ای خود، مانند فقهای سلف آن جا که برخی روایات از ویژگـی هـاامام خمینی در کتاب ه

بـر همـین  اهمیتّ امامت سخن گفته اند، آن ها را ویژة امام معصوم و دوران حضور وی دانسته اسـت.

ه ما آن دسـتااساس، افضلیت و اعلمیت را برای امام و حاکم اسلامی در دوران حضور شرط دانسته اند. 

وط به گفته مرب آن از ویژگی های والی یا فقیه یا خلفا یا راوی حدیث و یا علما سخن از روایات که در

 دوران غیبت و ولی فقیه می داند و در این دسته از روایات شرط اعلمیت ذکر نشده است.

ت که روایـ این مطلب به خوبی از تقسیم روایات در کتاب بیع امام خمینی استفاده می شود، زیرا

و «( مۀۀ نظاماً للاوالامام»)دربارة ضرورت وجود امام(، و سخن امام علی)ع( )که می فرماید: امام رضا)ع( 

ایات، وید: این رونقل می کند، می گ«( والامامۀ لماّ من الفرقۀ»سخن فاطمۀ زهرا)س( را )که می فرماید: 

 و فقیه الم،ع والی، ها، آن در که کند می استناد روایاتی به سپس  مربوط به دوران حضور معصوم است؛

 .شمارد می غیبت دوران به مربوط را روایات این. است آمده حدیث راوی و خلیفه یا

لالـه و ناء علی حبأنّ مجاری الامور بید العلماء الام»دربارة روایت امام حسین)ع( )که می فرماید: 

 بعد از تأیید سند آن، می نویسد:«( حرامه

مای تمام عل یر به علما، شاید به جهت عام دانستن حکم دربارةصرف نظر کردن از لفظ امام و تعب»

 «عدول است؛ آنان که امینان خدا بر حلال و حرام او هستند.

در بحث از این روایت، قول کسانی را که علمای ذکر شده در این روایت را امام معصوم دانسـته 



  


291 

ی: 
ش

وه
پژ

ۀ 
قال

م
له

سا
ی م

س
رر

و ب
د 

نق
لم

اع
ط 

شر
ی 

ر 
 د

ت
ی

... / 
ت

س
دو

ن 
سی

ح
 

و 
ن

را
کا

هم
  

 

ام را امام معصوم)ع( مـی داننـد، بلکـه اند رد کرده است. این خود، نشان می دهد که عده ای، نه تنها ام

 روایاتی را که در آن واژة عالم آمده، ویژة امام معصوم دانسته اند.

ا سـه قیـه را بـاین موضوع را به گونه ای دیگر نیز می توان پاس  داد. فقها و امام خمینی ولایت ف

امبر عد از پییامبر است؛ بمقدمه و در سه مرحله ثابت دانسته اند؛ به این صورت که حق حکومت از آن پ

ق حل دانست، از آن امامان معصوم است و از آن جا که نمی توان احکام اسلامی را در دوران غیبت مهم

 ده،آمـ روایـات در امـام لفـظ با چه آن بنابراین حکومت را برابر روایات امامان، به عهده فقها نهاده اند.

 چه نانچ است، شده ذکر هم نایب شرایط شده، مطرح فقها نیابت که جا آن و است مصعوم امام منظور

ا مـی تـوان رهیت استفاده شده. پس این شـرط افق و اعلمیت مشابه، روایات و حنظله بن عمر مقبوله از

 دهـد، شـرط جزء شرایط ولی فقیه دانست. اما چنان چه از این قبیل روایات که نیابت را بـه فقهـا مـی

جـع و یگر در مرد( نمی توانیم این شرط را بپذیریم. البته از ادله اعلمیت به دست نیاید )که چنین است

 مفتی، اعلمیت را استفاده کرده اند و دلالت روایات را ناکافی دانسته اند.

 خمینی رایط دیگر ولی فقیه از نظر امامش 7-2 

 لسـا در و امام خمینی در کتاب بیع، علاوه بر عدالت و فقاهت کفایت را نیز جزء شرایط دانسـته

 .نمودند تأکید رهبر اجتماعی و سیاسی بینش بر خود عمر آخر های

مـت را امام بر این باور است که فقیهی توان رهبری جامعـه اسـلامی را دارد کـه جامعـه و حکو

امعـه را درست و دقیق بشناسد؛ دارای بینش درست اجتماعی و سیاسی باشد؛ توان بازشناسی مصالح ج

روز بـه را از ناشایست تشخیص دهـد و از قـدرت تصـمیم گیـری در هنگـام داشته باشد؛ افراد شایست

ه ارند، گرچمشکلات برخوردار باشد. از این رو، کسانی که درک درستی از مسائل سیاسی و اجتماعی ند

 اعلم در علوم مصطلح حوزه باشند، صلاحیت رهبری جامعه را ندارند.

آن نظـام اسـلامی بتوانـد بـه نفـع  مهم شناخت درست حکومت و جامعه است که بـر اسـاس»

طلح مسلمانان برنامه ریزی کند که وحدت رویه و عمل، ضروری است و همین جاست که اجتهاد مصـ

 لـی نتوانـدودر حوزه ها کافی نمی باشد، بلکه یک فرد، اگر اعلم در علوم معهود حوزه ها هـم باشـد، 

 دهـد و بـه د را از افراد ناصالح تشخیصمصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفی

در  طور کلی در زمینۀ اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصـمیم گیـری باشـد، ایـن فـرد

 «مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی تواند زمام جامعه را به دست گیرد.

اعلم علما باشد. زیرکـی،  بنابراین هر مجتهدی شایستگی و یا توان رهبری جامعه را ندارد. گرچه



 

 

292 

مه
لنا

ص
ف

 
ی 

لم
ع

ش
وه

پژ
ه 

ور
 د

ی،
لام

س
ب ا

قلا
ی ان

ها
12

ار
شم

 ،
3ه  

ی )
یاپ

ه پ
ار

شم
 ،

46
 ،)

ز 
ایی

پ
 

14
02

 

هوشمندی، آگاهی، شناخت درست جامعه، تشخیص مصلحت اجتماع، شناخت افراد صالح و مفیـد از 

 ناصالحان، مدیر و مدبرّ بودن از شرایط بایستۀ رهبر جامعه اسلامی است.

 این نکات را در پیام سوم اسفند سال شصت و هفت به روحانیت ایران بیان می کند.

ز نظـر  فقیـه ااکنون ذکر شده، دیدگاه امام دربارة مفهوم اعلم و شرط نبودن آن در ولیّاز آن چه ت

اید بلیّ فقیه ووی روشن شد و بیان شد که نظر امام، قبل و بعد از انقلاب اسلامی تفاوت نکرده است و 

 امـام هگرکن)مجتهد عادل باشد و از مدیریت کافی و شناخت لازم برای ادارة جامعـه برخـوردار باشـد.

 (315، 5یف و اختیارات ولایت فقیه، ج اندیشه حکومت اسلامی / شرایط، وظا و خمینی

 

 گیرینتیجه

سـى کـه ، کبه ایـن منظـوراست؛ « اعلم فى هذالامر»اعلم فقهى نیست؛ بلکه  فقطمقصود از اعلم 

شته کامل دا معلعلاوه بر داشتن فقاهت، عدالت و تقوا، مدیر و مدبرتر باشد و به اوضاع کشور و جهان 

. دشـمنان بـدبیاود را باشد تا با ارائه دقیق شرایط به احکام الهى، بهتر بتواند احکام متناسب باشرایط موج

د. کن عملته گیرى و به نحو شایسو در وقت مناسب، بتواند تصمیم رک کنداسلام و ترفندهاى آنان را د

ست؛ فقیهان ا دیگر شبیهاشد، در مسائل حکومتى بنابراین مرجعى که در مسائل فقهى اعلم از ولى فقیه ب

 .تنها یکى از شرایط رهبرى جامعه اسلامى است« فقاهت»چون 

 الله منتظری یکی از اولین فقها و عالمان دینی در دوران معاصر به خصوص بعـد از پیـروزیآیت

ر ست. به هاکرده  انقلاب اسلامی است که بطور مبسوط نظرات خود را در رابطه با دین و سیاست ارائه

توان به آن اشاره کرد؛ آنست کـه او در آراء الله منتظری قدر متیقن میترتیب آنچه درباره سیر تطور آیت

هایی نسبت به نظریات متقدم خود روا داشته است. اما مسـلم آن اسـت کـه متأخر خود جرح و تعدیل

وجود حکومت و دولت، حاکمیت  ات خود به مفاهیمی همچون ضرورتالله منتظری در تمام نظرآیت

ت وده و نسببدین اسلام به معنی برقراری موازین اسلامی و مشروعیت حاکم توسط انتخاب مردم پایبند 

 ها تأکید داشته است. به آن

آورد هرچند عقیده دارد که قـوانین اسـلامی در واقع او دین را در خدمت جامعه و حکومت در می

اـدی اهای تبلیغـی و ما اگر چنین امری به وقوع نپیوست او به همان فعالیتباید در جامعه جاری باشد؛ ا رش

 دارد.ای وارد نشود از سیاست دور نگه میکند و پای دین را تا آنجا که به اصل آن خدشهدین بسنده می

های و در سـال «ولایت انتخابی فقیه»به «ولایت انتصابی فقیه»بندی منتظری از نظریه در یک جمع
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در فقیـه بـه  «تمرکز قـوا»؛ و از سوی دیگر از نظریه «نظارت فقیه یا به نوعی ولایت مقیده» عمر به آخر

 .کندگذار می «تفکیک قوا»نظریه 

مارد. شـداند و تنها اجتهاد را در ولى امر لازم مـى امام خمینى اعلمیت را از شرایط ولى فقیه نمى

ایـد برهبـر »دارد: را مى پذیرد و افزون بر آن ابراز مىایشان در حاشیه عروه نظر محمد کاظم طباطبایى 

سى مخبر قانون اسا درهنگام بازنگرى«. آگاه از مسائل اجتماعى و سیاسى باشدو بر اداره جامعه توانا باشد

 کمیسیون ولایت فقیه مى گوید: امام خمینى اعلمیت را در رهبر شرط نمى داند.

چنین  نتظریمبه سخنان آقای  در پاسه 1376  اول آذرماه در تاری آیت الله فاضل لنکرانیهمچنین 

تی م عده ای از علما حمعنای ولایت فقیه ولایت اعلم نیست. مساله مرجعیت نیست که بگویی» اند: گفته

میت قه که اعلخود من قائل هستم به این که اعلم واجب است، اما این جا ولایت فقیه است نه ولایت اف

ه صـراحت همان روزهای اولیه مقارن با فوت امام در آن شورای بازنگری بـ د.در ولایت شرط باش هم

ا ریست. این گفته شد که در ولایت فقیهی که می گوییم بیش از اجتهاد شرطیت ندارد. اعلمیت در آن ن

 علـم هسـتندهم به این لحاظ گفتند که چون این احتمال داده می شد که در آینـده نظـام، آنهـایی کـه ا

ع کردند زمه را قطا نپذیرند و آنهایی که رهبریت را می پذیرند لعل بعضی اعلم نباشند، لذا ملارهبریت ر

اگـر هـم نشـد  و گفتند در ولایت فقیه لازم نیست که توام با اعلمیت باشد. اگر اعلم هم شد چه بهتـر،

که  وپا نیستار ضربه ای به مقام ولایت فقیه و مشروعیت نظام و حاکمیت اسلام نمی خورد. . . این جا

م. بایـد کسی حکومت را قبضه کرده باشد ما هم بخواهیم در تحت اختیار آن حاکم قبضـه کننـده باشـی

سـت و ایـن کارهایمان اسلامی، مشروع باشد. مشروعیت حکومت اسلامی ایران به اعتبار ولایت فقیه ا

 .«سوا کان الفقیه اعلم ام غیر اعلم»مشروعیت هیچ فرقی نمی کند 
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